
چکيده

مورد  موضوعهاي  اصليترين  مرزي3از  تغيير‌هاي2  و1  مرز 

توجه در جغرافياي سياسي است. مفهوم مرزهاي بين‌المللي 

1648.م  سال  در  وستفاليا  پيمان  زمان  به  امروزي،  بشکل 

بعنوان  بيستم  قرن  دوم  نيمة  در  جهاني‌شدن  بر‌ميگردد. 

نظام  عرصة  در  را  شگرف  تحولاتي  چند‌وجهي،  پديده  يک 

بين‌الملل رقم زد. جهاني‌شدن، فرايندي اقتصادي، فرهنگي، 

فناوري است که کم‌وبيش همه جوامع  و  اجتماعي  سياسي، 

در هزارة سوم را دچار تغيير يا آمادة تغيير کرده است. در اين 

فرايند، بسياري از مفاهيم و متغيرها مانند دولت، حاکميت، 

قدرت، اقتدار، موازنه قدرت، امنيت جمعي، استقلال سياسي 

و اقتصادي بصورت معناداري درحال تحول مفهومي و عيني 

ملل  ميان  عميقتري  و  فشرده‌تر  ارتباطات  درنتيجه،  است. 

مکان  و  زمان  مرزهاي  ارتباطات،  مي‌آيد.  بوجود  گوناگون 

در  را  منابع  و  اطلاعات  انديشه‌ها،  افراد،  و  درمينوردد  را 

ميکند.  متصل  يکديگر  به  متفاوت  بسيار  جغرافيايي  مناطق 

اخير،  دهه  برجستة  پديده‌هاي  از  يكي  بعنوان  جهاني‌شدن 

باعث  و  داده  قرار  تأثير  تحت  متفـاوت  بصـورتهاي  را  مرزها 

شكلگيري ديدگاه‌هاي متفاوت و متضاد در بين صاحبنظران 

رشته‌هاي علوم اجتماعي و علوم مربوطه شده است. از اينرو 

نوشتار حاضر با استفاده از روش توصيفي - تحليلي از ديـدگاه 

کارکرد‌هاي  بر  جهاني‌شدن  تـأثير  به  سياسـي  جغرافيـاي 

janparvar@um.ac.ir 1. استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي مشهد؛
2. دانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي دانشگاه خوارزمي، )نويسنده مسئول(؛                       

 ar.ghorbanisepehr@mail.um.ac.ir
3. دانشجو کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي مشهد؛  

mohammadreza.mirshekari@mail.um.ac.ir

جهاني‌شدن  که  را  اثراتي  پايان  در  و  ميپردازد  مرز  مختلف 

بر‌جاي  خليج‌فارس  منطقة  كشورهاي  مختلف  مناسبات  بر 

گذاشته است بيان مينمايد. 

کليد‌واژگان 

خليج‌فارس؛ جهاني‌شدن؛ جغرافياي سياسي؛ کارکرد مرز

مقدمه

گذار از يک دوران سياسي به دوراني ديگر، گذاري تاريخي 

را در جنبه‌هاي مختلف ميطلبد.  ويژه‌يي  تعريفهاي  است که 

در هر گذار، جهان به مرحلة جديدي از تاريخ خود گام نهاده 

است. پايان سده بيستم با پديده جهاني‌شدن مشخص ميشود 

و از نشانه‌هاي اين پديده، اوج‌گيري در حد انفجار همة انواع 

جريانها و تأثير هر نوع حرکت بر همه نقاط کرة زمين است. 

اين گذر و روند، تقريباً از دهة 1960.م با تغييرات مهمي که 

»جهاني‌شدن«  واژه  و  است؛  شده  شروع  داده  روي  جهان  در 

خصوصيات اين تغيير را بخوبي بيان ميکند. واژه جهاني‌شدن 

در اينجا به فرآيندهايي اشاره دارد که در آنها روابط اجتماعي 

گويي  انسانها  که  بگونه‌يي  ميشوند؛  قلمرو جغرافيايي جدا  از 

واحد  مکان  يک  بعنوان  جهان  گسترة  در  فزاينده‌يي  بصورت 

زندگي ميکنند. اما آنچه امروزه در عمل ديده ميشود اين است 

و  اطلاعات  مبادلة  و  ارتباطات  با گسترش سريع  که همزمان 

اقتصادي‌شدن  آزاد و  بازار  اقتصاد  با جهاني‌شدن نظام  همگام 

نظام جهاني و هم زمان با فزوني گرفتن گروه‌بنديهاي منطقه‌يي 

بر  مبتني  استقلال‌خواهي  و  کشورگرايي  آرمانهاي  جهاني،  و 

تأثيرات جهاني‌شدن بر کارکرد مرزها 

)با تأکيد بر منطقة خليج‌فارس(

 دکتر محسن جان‌پرور1
آرش قرباني سپهر2
محمدرضا ميرشکاري3
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هويت ملي جداگانه و مستقل و متمايز از ديگران نيز بسرعت 

گسترش مي‌يابد. اين تحول واکنش طبيعي و ذاتي گروه‌هاي 

سرعت  برابر  در  ديگران  از  بودن  متمايز  و  جدا  براي  انساني 

ژئوپليتيک  جهان  اطلاعاتي  و  اقتصادي  يکپارچگي  گرفتن 

است )حافظ‌نيا و همکاران، 38:1389(. از اينرو، جهاني‌شدن 

چندوجهي،  پديدة  يک  بعنوان  بيستم  قرن  دوم  نيمة  در 

زد. شواهد  رقم  بين‌الملل  نظام  عرصة  در  را  تحولاتي شگرف 

سياسي،  مرزهاي  زمان،  گذشت  با  که  دارد  وجود  زيادي 

و  داده  از دست  مانع  بعنوان  را  کارکردشان  از  بخش عظيمي 

اهميت  از  روزافزون  بطور  ميان مرزي  و همکاريهاي  تعاملات 

 بيشتري برخوردار ميشوند )رفيعيان و همکاران، 15:1393(.

جهاني‌شدن، فرايندي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي 

و فناوري است که کم‌وبيش همه جوامع در هزارة سوم را دچار 

از  بسياري  فرايند،  اين  در  است.  کرده  تغيير  آمادة  يا  تغيير 

مفاهيم و متغيرها مانند دولت، حاکميت، قدرت، اقتدار، موازنه 

قدرت، امنيت جمعي، استقلال سياسي و اقتصادي و... بصورت 

درنتيجه،  است.  عيني  و  مفهومي  تحول  درحال  معناداري 

ارتباطات فشرده‌تر و عميقتري ميان مکانهاي گوناگون پديد 

مي‌آيد. ارتباطات، مرزهاي زمان و مکان را درمينوردد و افراد، 

بسيار  جغرافيايي  مناطق  در  را  منابع  و  اطلاعات  انديشه‌ها، 

متفاوت به يکديگر متصل ميکند. مرزها هم ميتوانند مانعي در 

برابر توسعه و يکپارچگي نواحي مرزي باشند و هم بعنوان پلي 

ارتباطي، زمينة تعاملات و پيوند دو طرف مرز را فراهم سازند. 

وابسته  مرزها  ارتباطي  نقش  يا  و  بازدارندگي  تأثير  اين  فهم 

 به اين است که ما چگونه مرزها و کارکرد آنها را معني کنيم

از  اينکه ماهيت مرز  با توجه به  بنابرين،   .)Chen, 2006: 25(

و  ميکند  بروز  متفاوت  اشکال  در  و  ميگيرد  مايه  انسان  وجود 

وجود انسان را بدون وجود مرزهايي که او را از ديگري و مکان 

زندگي او را از مکانهاي ديگر و... جدا ميکند نميتوان تصور کرد؛ 

به اين ترتيب در هر سطحي- فردي تا سطح يک کشور و حتي 

فراتر از آن - وجود مرزها براي تمايز از ديگري براي احساس برتر 

بودن کسب منافع و... الزامي خواهد بود. البته اين مرزبنديها 

با توجه به شرايط زماني و مکاني و تحت تأثير عوامل متفاوت 

يکي  بعنوان  جهاني‌شدن  ميگيرد.  بخود  متفاوتي  شکلهاي 

را بصورت متفاوت تحت  اخير، مرزها  از عوامل برجستة دهة 

تأثير قرار داده و باعث شکلگيري ديدگاه‌هاي متفاوت و متضاد 

 در بين صاحبنظران رشته‌هاي علوم اجتماعي و ... شده است

)حافظ‌نيا و همکاران، 38:1393(. اين در حالي است كه مرز 

رشته  اين  و  است  سياسي  جغرافياي  اصـلي  مباحث  از  يكي 

بحث  به  توجه  با  زمينه  اين  در  را  استدلالها  بهترين  ميتواند 

ديـدگاه  از  تحقيـق  اين  در  بنابرين،  دهد.  ارائه  جهاني‌شدن 

جغرافيـاي سياسـي، تـأثير جهاني‌شدن بر ماهيت مرز بويژه 

 تأثير آن بر کارکرد مرزهاي منطقة خليج‌فارس بررسي شده است.

روش تحقيق

آن  نظري  ماهيت  به  توجه  با  تحقيق،  اين  اصلي  روش 

توصيفي- تحليلي است. بر اين اساس، در نوشتار حاضر سعي 

شده علاوه بر تصوير‌سازي درست از کارکرد مرزها  به تشريح 

و  پرداخته شود  اين کارکردها در عصر جهاني‌شدن  تبيين  و 

همچنين اثراتي که جهاني‌شدن بر کارکردهاي مختلف منطقة 

براي  راستا  اين  در  گردد.  بيان  گذاشته  جاي  بر  خليج‌فارس 

تبيين و توجيه کارکرد مرزها سعي شده با تكيه بر استدلالها 

زمينه  اين  در  مختلف  صاحبنظران  سوي  از  كه  نظراتي  و 

براساس آن  و  به تجزيه وتحليل پرداخته شود  ارائه گرديده، 

نتيجه‌گيري صورت گيرد. لازم بذكر است كه در اين تحقيق 

و  كتابخانه‌يي  اطلاعات  از  برداري  فيش  و  گردآوري  براي 

اينترنتي استفاده شده است. از اينرو شايد بتوان تحقيق حاضر 

را با توجه به رويکرد جغرافياي سياسي آن، اولين نوشتار علمي 

جغرافياي سياسي در تبيين تأثير جهاني‌شدن بر کارکردهاي 

سوأل  مبنا،  اين  بر  دانست.  فارسي‌زبان  پژوهشهاي  در  مرز 

آيا فرآيند جهاني‌شدن بر کارکرد  اصلي تحقيق اين است که 

مرزها در منطقة خليج‌فارس تأثير داشته است؟

ادبيات نظري

1. مرز 

مرز به پديده‌يي فضايي اطلاق ميشود که منعکس‌کننده 

قواعد  مطابق  و  بوده  حکومت  يک  سياسي  حاکميت  قلمرو 

ايجاد  مانع   ... و  کالا  انتقال  انسان،  مقابل حرکت  در  خاصي 

خطوطي  مرزها   .)101:1374 بليک،  و  )درايسدل  ميکند 

هستند که حدود بيروني قلمرو سرزمين تحت حاکميت يک 

حکومت ملي را مشخص ميکنند. مرز عامل تشخيص و جدايي 

واحدهاي  ديگر  از  کشور  يک  يا  سياسي  متشکل  واحد  يک 
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کرد  يادآوري  بايد   .)69:1385 )حافظ‌نيا،  است  آن  مجاور 

كشور،  خانه،  هويت،  زندگي،  ديوارهايي  بصورت  مرزها 

به  و  ميكنند  جدا  ديگران  از  را   ... و  )ملي(  منافع  حكومت، 

اطراف خود  به  نگاهي  با  و هويت ميدهند.  اعتبار  آنها  و  شما 

و مرزهايي كه در اطرافمان وجود دارد ميتوان اين موضوع را 

اينرو،  از  و جان‌پرور، 35:1393(.  )حافظ‌نيا  کرد  بهتر درک 

انسان براي مشخص ساختن محيط پيرامون خود، آنگونه كه 

با گسترة فعاليت همسايه تداخل پيدا نكند، ناچار به تعيين 

خطوطي قراردادي در بخش پاياني و پيراموني محيط زيست 

خط  مفهوم  اين  گسترش‌يافته  گونة  است.  خود  قلمرو  يا 

را  ملت  يك  فعاليت  گستره  پاياني  بخش  كه  است  پيراموني 

»مرز«  كه  ميكند  پيدا  سياسي  جنبه‌يي  و  ميسازد  مشخص 

خوانده ميشود )مجتهدزاده،40:1381 (. مرز عامل تشخيص 

ديگر  از  كشور  يك  يا  سياسي  متشكل  واحد  يك  جدايي  و 

همچنين   .)69:1385 )حافظ‌نيا،  است  آن  مجاور  واحدهاي 

مرز بطور قراردادي بوده و بعنوان محيط مشخص داخلي كه 

مردم مقيم در آن كشور احساس احراز هويت ميكنند و سهمي 

در يك هويت ملي دارند، مستفاد ميشود. بطوري كه وجود 

در  را  ميتواند وحدت سياسي  كه  است  مرزي  همين خطوط 

طبيعي  وحدت  گونه  هر  فاقد  است  ممكن  كه  سرزمين  يك 

يا انساني باشد، ممكن سازد )ميرحيدر،161:1380( و باعث 

متمايز‌شدن يك ملت از ديگران ميشود و همچنين موجبات 

زمينة شكلگيري يك هويت  و  آورد  فراهم  را  آنها  همبستگي 

ملي را در كشور پديد آورد. به بياني ديگر، مرزها، خطوطي 

هستند در فضا که محدودة حاکميت، مالکيت و صلاحيت در 

سطوح مختلف فردي، گروهي، ملي و منطقه‌يي را مشخص 

ميکنند. البته بايد توجه داشت که مرز در تحقيق حاضر، تنها 

شامل مرزها در سطح ملي ميشود.

2. کارکردهاي مرز

توضيح  به  کمک  سياسي،  جغرافياي  وظايف  از  يکي 

از  ضروري  وسيلة  يک  بعنوان  سياسي  مرزهاي  کارکردهاي 

تشکيلات فضايي انسان و زندگي با آن در يک راه هوشيارانه 

است. در اين راستا مرز ممکن است جداکننده يا پيوند‌دهنده 

را  کارکرد  دو  ميشود که هر  اوقات مشاهده  بيشتر  اما  باشد، 

بايد توجه داشت مرزها  بصورت همزمان دارد. از سوي ديگر 

تاکنون کارکردهاي مختلفي بخود گرفته‌اند و بمرور زمان اين 

کارکردها تضعيف و يا تقويت‌شده و يا تغيير کرده‌اند. همچنين 

مرز بتنهايي داراي يک نقش است که عبارت از تحديد حدود 

منطقه‌يي است که در درون آن يک نوع قدرت اعمال ميشود. 

متناسب با اين تعريف مهمترين کارکردهاي مرز را ميتوان در 

قالب دو بخش بصورت ذيل بيان کرد:

مرز  کارکرد  از  بخش  اين  مرزها:  ذاتي  کارکردهاي  الف( 

برگرفته از ماهيت ذاتي مرزهاست و در همه مرزهاي سياسي 

بين کشورها يکسان ميباشد و در طول زمان نيز تغيير نکرده 

نظر  زماني که کشور مد  تا  پايدار  و بصورت  نميرود  بين  از  و 

موجوديت خود را در عرصة سياسي جهان حفظ نمايد، وجود 

کارکرد   )1 از:  عبارتند  مرزها  ذاتي  کارکردهاي  اين  دارد. 

هويت‌بخشي، 2( کارکرد تفکيک سرزمين، 3( کارکرد تفکيک 

حاکميت، تفکيک  کارکرد   )5 امنيتي،  کارکرد   )4  منافع 

6( کارکرد حقوق مالکيت، 7( کارکرد ايجاد تعلق يا عدم تعلق 

)حق شهروندي(.

ب( کارکردهاي اکتسابي مرزها: کارکردهايي که در اين 

بخش بيان ميشوند بگونه‌يي هستند که متناسب با زمان، نيازها 

و اهداف کشور، تحولات فناوري و... به مرزها داده ميشوند و با 

گذشت زمان يا تغيير در اهداف و نيازها يا فناوريهاي موجود 

دچار تغيير شده و کمرنگ يا پررنگ ميشوند و يا اينکه بصورت 

کارکرد   )1 از:  عبارتند  کارکرد‌ها  اين  ميروند.  بين  از  کامل 

مانعي، 2( کارکرد مشروعيت بخشي، 3( کارکرد ملت سازي، 

4( کارکرد اقتصادي. اما ميتوان براي مرز کارکردهاي ديگري 

اجتماعي،  مانند کارکرد دفاعي، کارکرد سياسي، کارکرد  را 

کارکرد فرهنگي نيز لحاظ کرد)جان‌پرور، 1396: 61-57(. 

3. جهاني‌شدن 

تعيين دقيق نقطة آغاز جهاني‌شدن در مفهوم امروزين آن 

کاري بس دشوار و گاه غير‌ممکن مينمايد؛ بطوري که ذهن 

سائل در کشف خاستگاه آن عاجز ميماند. اما اين همه، دليل 

نميشود  آن  عام  مفهوم  در  جهاني  تفکرات  وجود  کتمان  بر 

را  جهاني‌شدن  سپهر، 2:1395(.  قرباني  و  کيسمي  )خندان 

انسان را در عصر  بايد  مهمترين پديده‌يي دانست كه حيات 
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بار  اولين  براي  واژه  اين  است.  داده  قرار  تأثير  تحت  حاضر 

بعنوان  و  بكارگرفته شد  در سال 1961.م در فرهنگ وبستر 

يك پديدة علمي از اوايل دهة نود ميلادي مورد توجه جدي 

پژوهشگران قرار گرفت و امروزه جامعة علمي با سيل نوشتارها 

مواجه  جهاني‌شدن  مورد  در  گوناگوني  گردهمايي‌هاي  و 

پيروي  با  متفاوت  كاملًا  علمي  حوزة  از  پژوهشگران  و  است 

گوناگون  فلسفي  و  ايدئولوژيكي  سياسي،  علمي،  مكاتب  از 

ميكنند نرم  پنجه  و  دست  جهاني‌شدن  توصيف  و  تعريف   با 

)اخوان زنجاني، 47:1381(. با وجود اين، هيچ اتفاق نظري 

بين دانشمندان در خصوص ارائه تعريف دقيق از جهاني‌شدن 

از  برخي  ندارد.  وجود  ما  رفتار  و  زندگي  بر  آن  تأثير  يا  و 

مفهومي  بعنوان  را  جهاني‌شدن  كوشيده‌اند  دانشمندان 

اقتصادي تعريف كنند در حالي كه جمعي ديگر به تبيين اين 

مفهوم در چارچوب كل تحولات فرهنگي، سياسي، اقتصادي 

 .)1382  :25 )مالك،  پرداخته‌اند  اخير  زيست‌محيطي  و 

جهاني‌شدن، فرايندي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي 

و فناورانه است که کم‌وبيش همة جوامع را در هزارة سوم دچار 

حوزة  سه  در  تغييرات  اين  است.  کرده  تغيير  آمادة  يا  تغيير 

حيات  بر  اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي-  امنيتي،  سياسي- 

هرچند  ميگذارند.  تأثير  متفاوتي  نسبتهاي  به  بشري  جامعة 

تأثير اين پديده در همة نقاط جهان و حتي درون مرزهاي ملي 

يک کشور به يک اندازه نيست، هيچ کشوري را نيز نميتوان 

تأثير  جهاني‌شدن  جديد  فضاي  از  حاضر،  عصر  در  که  يافت 

نگرفته باشد )سليمي، 1386: 5(. با توجه به تعاريف مختلف 

از جهاني‌شدن ميتوان متوجه شد كه هر كدام از صاحبنظران 

متناسب با حوزة كاري خود ابعاد ويژه‌يي را از آن مهم دانسته و 

به تفسير و تبيين جهان پرداخته‌اند. با وجود اين از هر منظري 

به جهاني‌شدن نگريسته شود، نشانگر نوعي دگرگوني و تحول 

در نظام جهاني است. 

يافته‌هاي پژوهش

1. منطقة‌خليج‌فارس ‌و ‌جهاني‌شدن‌اقتصاد

جهاني‌شدن اقتصاد را ميتوان بمعناي گشوده‌شدن مرزها، 

توسعة تجارت و سرعت بخشيدن به تحولات فناوري درجهت 

بهره‌وري هرچه بيشتر اقتصادي دانست. در جهان امروز، هيچ 

بياورد.  دوام  اقتصادي  حصارکشي  در  نيست  قادر  کشوري 

امروزه درحال تجربة جهاني هستيم که در آن، کشورها در همة 

اقتصادي  قدرتهاي  بويژه  با ديگرکشورها  اقتصادي  جنبه‌هاي 

مرتبط شده‌اند. اين ارتباط را ميتوان در قالب نقل و انتقالهاي 

بين‌المللي کالاها و خدمات، کارگر، واحدهاي توليدي، منابع 

شواهد  ديگر،  سوي  از  کرد.  مشاهده  فناوري  و  سرمايه‌يي 

نشان ميدهد وابستگي متقابل کشورهاي صنعتي به يکديگر، 

افزايش بسياري يافته است. بين‌المللي شدن بازارهاي مالي و 

بازارهاي کالا همراه با دسترسي سريع به اطلاعات سبب شده 

که آنچه در يک کشور بويژه در يک کشور بزرگ روي ميدهد، 

با سرعت و شدت در کشورهاي ديگر تعيين يابد. قرن بيست 

اقتصادي  و رشد سريعتر  اقتصاد  قرن جهاني‌شدن  يکم که  و 

کشورها بخصوص جهان سوم ناميده شده است، تداوم رقابت 

پيراموني  نقاط  و  خليج‌فارس  منطقة  در  انرژي  منابع  سر  بر 

و  توسعه  در  بيشتري  نفوذ  و  نقش  آن، سرعت،  و حاشيه‌يي 

با  خليج‌فارس  منطقة  يافت.  خواهد  کشورها  امنيت  تأمين 

مهمترين  از  يکي  در شمار  گاز،  و  نفت  داشتن ذخاير عظيم 

مناطق کنوني جهان از حيث اثرگذاري بر جهاني‌شدن اقتصاد 

بشمار مي‌آيد. اين منطقه، بتنهايي %13 نفت جهان را تأمين 

ميکند و بزرگترين منبع انرژي جهان و چرخ صنعت در قرن 

بيست ويکم است. بر اساس جديدترين گزارش اتحادية اقتصاد 

نفت آلمان، ذخاير نفت منطقة خليج‌فارس هر روز رکوردهاي 

عمدة  کشورهاي  همة  که  بطوري  ميگذارد؛  برجاي  جديدي 

آمريکاي  غربي،  اروپاي  آنها  مهمترين  که  جهان  صنعتي 

شمالي و آسياي شرقي هستند هر روز بيش از پيش، به نفت 

خليج‌فارس وابسته ميشوند )راجرز،1381: 347(.

شايان ذکر است که با توجه به جايگاه و موقعيت منحصربفرد 

ابتداي  بين‌الملل در  اقتصاد  و  خليج‌فارس در عرصة سياست 

قرن حاضر، اين منطقه در سالهاي آينده نقش مهمي در تقويت 

رويکرد توسعة کشورهاي آسيايي خواهد داشت. پس از جنگ 

جهاني دوم، خليج‌فارس با منابع انرژي فراوان و ارزان، نقش 

بي‌بديلي در فرايند رشد و توسعة اقتصادي غرب داشته است. 

نقش جديد خليج‌فارس در قرن اخير، علاوه بر کمک به تداوم 

معادله‌هاي  در  مهمي  بسيار  نقش  غرب،  توسعة  و  پيشرفت 

راهبردي بين‌المللي و اتصال امنيت اين منطقه با رشد و توسعة 

قدرتهاي آسيايي دارد. توسعة کشورهاي آسيايي که در فرايند 
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جهاني‌شدن و انتقال سرمايه، فناوري و بازار کالاهاي يکديگر 

تجارت  انرژي،  امنيت  مانند  مسائلي  بر  است،  شده  تسهيل 

بالاي  سرعت  بطورکلي  و  کار  نيروي  تبادل  فناوري،  و  کالا 

اقيانوس هند  اقتصادي که امروزه در حوزة پاسيفيک و  رشد 

متمرکز است، تأثير بسياري ميگذارد. امروزه بجرأت ميتوان 

گفت که رشد و توسعة اقتصادي جهان و بطور خاص غرب را 

بايد در ارتباط و تبادل اقتصادي با آسيا جستجو کرد. در اين 

انرژي  انتقال  ميان جريان  متقابل  وابستگي  نوعي  چارچوب، 

از خليج‌فارس به آسيا وجود دارد که در عصر جهاني‌شدن، بر 

براي آسيا و غرب مي‌افزايد.  ارزش ژئواکونوميک خليج‌فارس 

رشد بالاي اقتصادي چين در دهة اخير و دهه‌هاي آينده، رشد 

اقتصادي باثبات و موفق هند در دهة اخير )بالاي %1(، رشد 

اقتصادي  رشد  و  با دهة گذشته  مقايسه  در  کنوني  اقتصادي 

آ.س.آن در عصر جهاني‌شدن اقتصادي، زمينة مصرف بيشتر 

نفت براي تداوم توسعة آسيا را اجتناب‌ناپذير و وابستگي اين 

دو  را  خليج‌فارس  کشورهاي  مصرف  بازار  و  نفت  به  کشورها 

چندان ميسازد. در اين قرن و در فرايند جهاني‌شدن اقتصاد، 

و  ژئواستراتژيک  کشمکشهاي  عرصة  که  مناطقي  از  يکي 

آسيايي  قلمرو  دو  بين  ژئواکونوميکي  و  ژئوپليتيکي  رقابتهاي 

است.  خليج‌فارس  بود،  خواهد  آتلانتيکي  و  )پاسيفيکي( 

اگرچه آمريکا امروز و در دهه‌هاي آينده ميکوشد تا ميزان نفت 

کل   10%( برساند  حداقل  به  خليج‌فارس  از  را  خود  دريافتي 

وابستگي  بخواهد  اگر  از سراسر جهان(،  آمريکا  وارداتي  نفت 

اين  توسعة  فرايند  بر  يا  دهد  افزايش  خود  به  را  اروپا  و  آسيا 

در  مداخله  جز  چاره‌يي  بگذارد،  تأثير  جغرافيايي  قلمرو  دو 

ندارد.  آن  کشورهاي  نفتي  منابع  در  مشارکت  و  خليج‌فارس 

ضمن اينکه وابستگي چين به خليج‌فارس اين رقيب قدرتمند، 

ميليون  )روزانه  دريافتي  نفت  ميزان  آينده‌نگر  و  حوصله  با 

بشکه( نسبت به آمريکا، ژاپن، آلمان و هند بيشتر است و در 

دهة آينده با سرمايه‌گذاريهايي که در نفت منطقه - عربستان 

آينده  در  است،  داده  انجام   - و ساير کشورها  ايران  سعودي، 

نيز بيشتر خواهد شد. اين موضوع، فقط در مورد چين صادق 

نيست. درواقع، همة کشورهاي بزرگ و کوچک آسيا که در 

مصرف  افزايش  با  دارند،  قرار  توسعه  فرايند  در  حاضر  قرن 

انرژي و وابستگي بيشتر به نفت کشورهاي حوزة خليج‌فارس 

خليج‌فارس  به  آسيا  اقتصاد  وابستگي  و  بود  خواهند  روبرو 

دوچندان خواهد شد؛ اما اين موضوع دوطرفه است. هرگونه 

آنان،  درآمد  فزوني  و  منطقه  نفت کشورهاي  افزايش مصرف 

از  کار  نيروي  و  فناوري  خدمات،  کالا،  تبادل  افزايش  سبب 

آسياي شرقي و جنوبي به حوزة خليج‌فارس ميشود که خود 

اقتصادي هشت کشور منطقة  نقش مهمي در رشد و توسعة 

که  کشورهايي  دارد؛  عربستان  و  ايران  بويژه  خليج‌فارس 

توانمنديهاي لازم براي فرايند توسعه در عصر جهاني‌شدن را 

دارند. ناگفته پيداست که با توجه به شرايط حاکم بر منطقة 

خليج‌فارس، هرچه بسمت آينده گام برميداريم، اين کشورها 

به مناطق مهم حمل و نقل هوايي، تجارت مالي، مرکز شعب 

علم،  توليد  مراکز  پيشرفته،  فناوري  انتقال  جهاني،  بانکهاي 

آمريکايي  و  اروپايي  آسيايي،  محصولات  فروش  پرسود  بازار 

تبديل  تحصيلکرده  کار  نيروي  تبادل  براي  مناسبي  مکان  و 

بسرعت  منطقه  کشورهاي  اقتصاد  خلاصه،  بطور  و  ميشوند 

درحال پيوند با اقتصاد جهاني است. 

نظام  از سوي ديگر، پديدة جهاني‌شدن سبب شکلگيري 

جهاني ارتباطات و زمينه‌ساز انفجار اطلاعات در سراسر جهان 

از جمله کشورهاي منطقة خليج‌فارس شده است و اين خود 

ملي  آگاهي  بنوعي  و  اجتماعي  آگاهي  افزايش  براي  عاملي 

دولتهاست.  از  مردم  توقعات  و  مطالبات  فزوني  و  منطقه  در 

از  بخشي  ناچارند  منطقه  دولتهاي  عصر  اين  در  اينرو،  از 

کشور  توسعة  زيرساختهاي  صرف  را  خود  ملي  درآمدهاي 

کنند. توسعة آموزش و پرورش و تلاش براي کيفي‌سازي آن، 

وسايل جديد  بهداشت عمومي کشورها،  کارآمدي  و  افزايش 

راه‌هاي  فرودگاه‌ها،  توسعة  اجتماعي،  رفاه  افزايش  ارتباطي، 

شوسه، بيمارستانها و شبکة مخابرات از آن جمله است. در سه 

دهة اخير، کشورهاي منطقة خليج‌فارس، علاوه بر تلاش براي 

از  سهام،  بازارهاي  گسترش  و  خارجي  سرمايه‌گذاري  جذب 

افزايش رقابت در ميان بانکها، مؤسسه‌هاي مالي و شرکتهاي 

ايجاد  آن،  پيامد  که  کرده‌اند  حمايت  خارجي  و  داخلي 

کانونهاي مالي قدرتمند و متنفذ در ميان کشورهاي جنوبي 

خليج‌فارس است. امروزه سه مرکز مالي و مراکز بورس دوبي، 

قطر و بحرين و برخورداري از آخرين دستاوردهاي بين‌المللي 

براي  امن  مکاني  به  را  کشورها  اين  جهاني،  استانداردهاي  و 

ساخته  مبدل  جهاني  غيردولتي  بازيگران  و  سرمايه‌گذاران 
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است. امروزه عربستان سعودي و کويت نيز چنين سياستي را 

تعقيب ميکنند. کويت با ايجاد مرکز تجاري آزاد در کشور خود 

بدنبال جذب سرمايه‌گذار خارجي است که با توجه به قدمت 

نه چندان بالاي آن، موفقيتهاي زيادي در اين راه کسب کرده 

و  اقتصادي  ارتباطات  به شاهراه  توانستند  اين کشورها  است. 

مالي جهان متصل شوند و منابع مورد نياز فعاليت اقتصادي و 

مالي خود را از طريق اتصال به نهادهاي مالي بين‌المللي کسب 

کنند. پيامد چنين اقدامات سترگي در منطقه، کسب رفاه و 

آرامش و امنيت براي مردم بوده است. امروزه شهروندان امارات 

بين‌المللي‌اي‌  منزلت  و  اقتصادي  جايگاه  بدليل  عربي  متحدة 

به  ميتوانند  ويزا  داشتن  بدون  کرده‌اند،  کسب  جهان  در  که 

بيش از 66 کشور جهان سفر کنند و ساليانه چندين کشور، 

شرط گرفتن ويزا را براي شهروندان اين کشور حذف ميکنند. 

ساير کشورهاي جنوبي  براي  زيادي  تا حد  وضعيتي،  چنين 

خليج‌فارس نيز وجود دارد. تعامل با اقتصاد جهاني، تصميمي 

ميگيرد.  اقتصادي صورت  روي عقلانيت  از  که  است  سياسي 

بعضي از کشورهاي منطقة خليج‌فارس، در راستاي تعامل با 

اقتصاد جهاني، عملکرد موفقي داشته‌اند. امارات متحدة عربي 

گامهاي  غيرنفتي،  صادرات  بسمت  خود  اقتصاد  حرکت  در 

مستقيم  سرمايه‌گذاري  جذب  در  است.  برداشته  مهمي 

نخست  رتبة  و  کرده  عمل  موفق  عربستان سعودي  خارجي، 

متأسفانه جمهوري  است.  داده  اختصاص  بخود  منطقه  در  را 

نتوانسته در حد ضعيفترين  ايران طي ده سال اخير  اسلامي 

 )F.D.I( آي  دي.  اف.  عمان،  و  بحرين  يعني  منطقه  کشور 

جذب کند. کويت با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد جهاني 

و ضرورت آزادسازي اقتصادي توانسته در منطقة خليج‌فارس 

کسب  را  نهم  و  جايگاه سي  جهان  در  و  شود  اول  رتبة  حائز 

ايران در منطقه در رتبة آخر و در رتبه  اين زمينه،  کند. در 

بندي جهاني صد و پنجاه و يکم است که بسيار ناموفق عمل 

ايران  که  است  تلخ  واقعيت  اين  نشانگر  امر  اين  است.  کرده 

داشته  جهان  با  چشمگيري  تعامل  دهه،  يک  طي  نتوانسته 

باشد، بلکه هر سال با اقتصاد خاص و جزيره‌يي خود منزوي‌تر 

نيز شده است. يکي ديگر از مؤلفه‌هاي مهم اقتصادي کشورها 

جهاني،  اقتصاد  به  اتصال  و  اقتصاد  جهاني‌شدن  زمينة  در 

منطقة  کشورهاي  است.  اقتصادي  رقابت‌پذيري  شاخص 

خليج‌فارس، از اين بعد تفاوتهاي آشکاري دارند؛ بطوري که 

کويت در مقام اول و پس از آن قطر، عربستان و امارات متحده 

قرار دارند. دو کشور ايران و عراق در اين زمينه تفاوت بسيار 

زيادي دارند و چشم‌انداز شاخص رقابت‌پذيري اين دو کشور 

است  بوده  ناچيز  و  کند  بسيار  جهاني  اقتصاد  به  پيوند  براي 

)پوراحمدي،1388: 25(.

2. جهاني‌شدن سياست در منطقة خليج‌فارس 

و  اقتدار  کاهش  سبب  سياست،  حوزة  در  جهاني‌شدن 

حاکميت سياسي دولتها در ابعاد ملي و جهاني شده و دولتها 

براي تداوم حيات سياسي و اقتدار ملي خود ناگزير بعضي از 

واگذار  فراملي  و  نهادهاي مدني ملي  به  را  مسئوليتهاي خود 

سازمانهاي  بين‌المللي،  نهادهاي  نفوذ  و  نقش  کرده‌اند. 

بين‌المللي و شرکتهاي فراملي ميان ملتها، مشروعيت دولتها 

دوگانه  را  ملتها  وابستگي  و  اعتماد  و  کشيده  چالش  به  را 

پيدايش  تأثير آن در  از وجوه جهاني‌شدن،  کرده است. يکي 

بازيگران جديد سياسي در عرصة بين‌المللي و تغيير موقعيت و 

ويژگيهاي برخي از بازيگران قديمي و سنتي اين عرصه است. 

سازمانهاي  بويژه  نوين  مختلف  سازمانهاي  سابقه  بي  رشد 

قرن  در  اخير  دهة  و  بيستم  قرن  پاياني  دهة  دو  در  فراملي 

اقتدار سازمانهاي  افزايش نفوذ و  بيست ويکم، تنوع، تکثر و 

بين‌المللي جديد که مانند بازيگراني فعال در کنار دولتها در 

محيط بين‌الملل به ايفاي نقش ميپردازند، جايگاه و موقعيت 

نظر  از  که  جايي  تا  است؛  کرده  ايجاد  آنها  براي  برجسته‌يي 

بسياري از متخصصان، وجود اين سازمانها يکي از شاخصهاي 

مهم جهاني‌شدن سياست محسوب ميشود. همچنين توجه به 

تنوع اين سازمانها که از سازمان ملل و دادگاه‌هاي بين‌المللي 

دربرميگيرد،  را  فراملي  غيردولتي  و  موضوعي  تشکلهاي  تا 

نيروهاي  از  مجموعه‌يي  ظهور  بطورکلي،  است.  ضروري 

جديد جهاني و منطقه‌هاي مؤثر که بموازات دولتها در عرصه 

سياست  جهاني‌شدن  مهم  وجوه  از  تأثيرگذارند،  بين‌المللي 

بشمار مي‌آيند. از يکسو بخشي از وابستگي و دلبستگي مردم 

رفاه،  توليد،  اشتغال،  امنيت،  تأمين  بدليل  به دولتهاي ملي 

آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي و... است و از سوي ديگر، 

تروريسم،  از مشکلات نظير  دولتهاي ملي در مقابل بسياري 

قاچاق، مخاطرات محيط زيست، مهار تورم و ايجاد اشتغال، 

و  ارز  بهره،  نرخهاي  شهروندان،  برابر  حقوقي  امنيت  تأمين 
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قيمتها و ده‌ها مشکل ديگر ناتوان و رو به ضعف است. ناگفته 

به  رو  دولتهاي  روي  پيش  مصائب  از  اعظمي  بخش  پيداست 

سازمانهاي  و  نهادها  طلوع  و  جهاني‌شدن  فرايند  از  ضعف، 

موازي با کارکرد و عملکرد دولتها معنا مي‌يابد که بدليل توانايي 

سازماندهي  بالا،  مديريتي سطح  توانايي  انبوه،  ثروت  تمرکز 

سياسي و... تأثيرگذاري آنها بر جوامع، از بسياري از دولتهاي 

کنوني بخصوص در جهان سوم بيشتر و بالاتر است. 

موضوع ديگر در مورد جهاني‌شدن بموازات رشد سريع اين 

سازمانها، شکلگيري پيمانهاي منطقه‌يي نظير اتحاديه اروپا، 

در  و  است  اخير  دهه  چند  در  و...  مرکوسور  آ.س.آن،  نفتا، 

موارد زيادي، اقتدار اين دستگاه‌ها در مرتبه‌يي بالاتر از خود 

دولتها قرار گرفته است. جايگاه و نقش ملک )پادشاه( يا معادل 

آن مانند سلطان و امير، مهمترين و تعيين‌کننده‌ترين کانون 

سلطه و اقتدار و عنصر مؤثر ساختار قدرت سياسي کشورهاي 

بمنزلة  ملک  ميدهد.  تشکيل  را  خليج‌فارس  منطقة  عرب 

هسته مرکزي منظومة قدرت و دارندة نقش محوري، صاحب 

به همة  براي رسيدگي  يگانه مرجع صلاحيتدار  و  مشروعيت 

مسائل و امور کشوري و لشکري، فرمانده کل نيروهاي مسلح 

و ولي‌نعمت همة افراد ملت است و فرمانش براي همة مردم 

ارادة خداوند در قلمرو سياسي و  نمايندة  مطاع است. ملک، 

حامي و مدافع سرزمين اسلام و وجود او منشأ خير و برکت براي 

آحاد مردم است. هر قدرتي از او ناشي ميشود و اعضاي خاندان 

براين  اوامرش هستند.  حاکم، وزرا و مأموران عاليرتبه تحت 

مشروعيت  و  محافظه‌کارند  سنتي،  مذکور  نظامهاي  اساس، 

الهي سلطنت و ريشه‌هاي مذهبي و قبيله‌يي  نظام به حقوق 

مشارکت  و  انتخابات  سياسي،  ساختار  اين  در  بازميگردد. 

سياسي بسيار محدود است يا بطورکلي معناي چنداني ندارد؛ 

بنابرين، شش کشور سنتي عرب در خليج‌فارس، امروزه براي 

مباني  تقويت  به  ناچار  خود  موروثي  حکومتهاي  تداوم  و  بقا 

خانواده‌هاي  کشورها،  اين  در  هستند.  خويش  مشروعيت 

هستند.  سياسي  قدرت  انحصاري  صاحب  خاصي،  قبيله‌يي 

)بحرين(،  آل‌خليفه  )کويت(،  آل‌صباح  )عربستان(،  آل‌سعود 

آل‌ثاني )قطر(، آل‌نهيان )امارات متحده( و آل‌بوسعيد )عمان( 

قدرتهاي حاکم در منطقه هستند. با توجه به بحرانهاي موجود 

رژيمهاي  براي  بويژه  سياسي  مشروعيت  مسئله  منطقه،  در 

حاکم موروثي، از مسائل حاد در خليج‌فارس محسوب ميشود. 

از مسائل منطقه‌يي )نظير اشغال کويت توسط عراق  گذشته 

ارضي و مرزي( و در سطح  اختلافهاي  نيز  و  پيامدهاي آن  و 

جهاني موضوعاتي مانند آزاديهاي فردي، رعايت حقوق بشر، 

مشارکت  و  آزاد  انتخابات  قانون،  بر  مبتني  بر حکومت  تکيه 

قدرت  ديدگاه، مشروعيت  اين  از  است.  فراگير شده  سياسي 

سياسي، تنها به قانوني بودن و انطباق آن بر ارزشهاي حاکم 

خلاصه نميشود، بلکه به چگونگي ارتباط ميان حکومت‌کننده 

و حکومت‌شونده نيز تسريّ مي‌يابد. در اين زمينه گفته شده 

نظام  که  ميکند  ظهور  زماني  نيز  مشروعيت  بحران  که  است 

هويت  و  درآورد  کنترل  به  جانبه  يک  را  جامعه  ساختارهاي 

اجتماعي- فرهنگي شهروندان زير سيطرة خاص )ابزاري( قرار 

گيرد و از توليد و باروري بازماند )بيل، 1373: 64(.

از ميان مناطق مختلف جهان، منطقة خليج‌فارس را بايد 

نماد حاکميت رژيمهاي سنتي، پاتريمونيال و غيردموکراتيک 

تأثير  زمينة  در  بشدت  را  آن  مقامات  و  رهبران  که  ناميد 

پيامدهاي سياسي جهاني‌شدن بر شالودة حکمرانيشان نگران 

عربي  بر کشورهاي  رژيمهاي سياسي حاکم  نوع  است.  کرده 

منطقه، پادشاهي بسته سنتي است که درمعرض نوسازيهاي 

فرهنگي و سياسي گسترده‌يي قرار نگرفته‌اند. از اينرو، سياست 

تهديدهاي  منطقه خليج‌فارس،  براي کشورهاي  جهاني‌شدن 

مشابهي را ايجاد کرده و فشار اين پديده در عرصه‌هاي مختلف، 

منطقه  اين  مردم  و  حکام  ميان  در  رفتاري  تغييرات  سبب 

شده است. ساختار سياست داخلي هريک از اين کشورها، به 

همراه مشکلات موجود و مشترک آنها از يکسو و تهديدهاي 

از  اثر جهاني‌شدن بوجود آمده است  بر  سياسي و امنيتي که 

در  کشورها  اين  دولتمردان  تجديدنظر  ضرورت  ديگر،  سوي 

تهديدهاي  با  مقابله  جهت  در  را  اول  بخش  مشکلات  حل 

بخش دوم الزام‌آور ساخته است. هر شش کشور حوزة جنوبي 

پاياني قرن بيستم و دهة آغازين  منطقة خليج‌فارس در دهة 

براي  با سرعتهاي مختلف  را  ويکم، حرکت خود  بيست  قرن 

اصلاح ساختار داخلي قدرت آغاز کرده‌اند و به جرأت ميتوان 

از آغاز عصر جديدي از تعاملهاي داخلي قدرت در اين کشورها 

انتخاب  جديد،  رهبران  جايگزيني  انتخابات،  تعدد  داد.  خبر 

تفکرهاي نوين مديريت سياسي، گسترش رسانه‌هاي جمعي و 
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درنهايت افزايش مطالبات سياسي و اجتماعي توده‌هاي مردم 

و  در عرصه سياسي  نوين  فرايندي  تولد  نشانگر  منطقه،  اين 

قابل  تأثير  نود،  دهة  تحولات  کشورهاست.  اين  اجتماعي 

کشورهاي  در  مشروعيت  قديمي  فرمولهاي  بر  ملاحظه‌يي 

حضور  اثر  بر  برداشت.  در  خليج‌فارس  منطقة  جنوبي  حوزة 

نوعي  منطقه،  کشورهاي  در  غربي  بيگانة  نيروهاي  گستردة 

فضاي باز سياسي محدود و خاص پديد آمده که طي آن، براي 

نخبگان  توسط  منطقه  حکام  سنتي  مشروعيت  بار  نخستين 

سياسي دچار چالش شده است؛ چنانکه روشنفکران، احزاب 

کشورها،  اين  دانشگاه‌هاي  استادان  و  سياسي  گروه‌هاي  و 

سياسي  رفتارهاي  و  سياستها  از  کوبنده  و  صريح  انتقاد  به 

جريانهاي  اين  صريح  نسبتاً  انتقادات  ميپردازند.  حکومتها 

سياسي در قالب بيانيه‌ها و اعتراضهاي مدني، انعکاس وسيعي 

انتقادها سياستهاي دولتهاي عرب  در جهان يافته است. اين 

قوانين،  اجراي  بر  و  ميکشد  به چالش  را  منطقة خليج‌فارس 

نظارت مستقل بر نهادهاي مالي براي جلوگيري از فساد، اقدام 

داشتن  به  الزام  شهروندان،  به  خدمت‌رساني  در  دولت  مؤثر 

رسانه‌هاي گروهي مستقل و راستگو براي گزارش فعاليتهاي 

دولت، انتقاد از اعمال قضايي که حقوق شهروندان را رعايت 

مجالس  تشکيل  و  آزاد  انتخابات  برگزاري  بالأخره  و  نکند 

حقيقي با آراي مردم تأکيد ميکند. 

بر  جهاني‌شدن  تأثير  مورد  در  عمده  بطور  که  مسئله‌يي 

که  است  فشاري  دارد،  وجود  کشورها  اين  داخلي  ساختار 

وجود  همچنين  ميشود.  وارد  حکومت  ابزار  تعديل  بمنظور 

آنها  نميتوانند  بسادگي  دولتها  که  است  چالشهايي  و  مسائل 

براي  را  دولتها  توانايي  اطلاعاتي،  فناوري  کنند.  کنترل  را 

کنترل  است.  برده  ميان  از  خارج،  دنياي  از  خود  جداکردن 

زيرا  بود؛  نباشد، دشوار خواهد  اگر غيرممکن  کردن موضوع 

کرده  دموکراتيک  را  فناوري  به  دستيابي  ارتباطات،  انقلاب 

آزاديهاي  و  آزاد  که سخنرانيهاي  است  آن  مهم  نتيجة  است. 

مدني، بطور فزاينده‌يي بين‌المللي ميشوند. تحولات دهة نود، 

تأثيرهاي بسياري بر فرمولهاي قديمي مشروعيت در کشورهاي 

حوزة خليج‌فارس داشته است. در عربستان، رشد آگاهيهاي 

مردمي سبب شد روحانيون وهابي برغم ميل خود نتوانند در 

کنار نهادهاي سياسي آل‌سعود قرار گيرند. بعبارت ديگر، آنها 

در تحولات، از مردم و جنبشهاي اجتماعي عقب مانده و سعي 

ميکردند با اقدامات ابتکاري، خود را با تحولات همراه سازند 

نبايد گذشت  نيز  واقعيت  اين  از  )مستقيمي، 1378: 241(. 

که ضعف و نگراني در کشورهاي منطقة خليج‌فارس در قبال 

چالشهاي جهاني‌شدن در سالهاي اخير بگونه‌يي بوده که گفته 

ميشود کشورهاي عربي، زماني متحدالشکل عمل ميکنند که 

غيرعربي  هويتهاي  با  آنها  اقدام  و  باشند  ملل  ساير  با  همراه 

)بويژه ضدعربي( مطرح شود. متأسفانه جهاني‌شدن در منطقة 

خليج‌فارس، فقط بمعناي ارتقاي سطح زندگي به سبک غربي 

و مصرف توليدات کشورهاي صنعتي است. شرکتهاي بزرگ 

بازارهاي  در  تبليغات ميکوشند  ابزار  با  و چندمليتي،  فراملي 

محلي اين منطقه رخنه کنند، انواع محصولات خود را بفروش 

با  و  شوند  چيره  راه  اين  در  موجود  مقاومتهاي  بر  برسانند، 

منطقه‌يي،  و  محلي  حتي  و  کابلي  و  ماهواره‌يي  سيستمهاي 

اکنون  دهند.  منطقه گسترش  در سراسر  را  تجاري  فرهنگي 

بازدارندة   عوامل  از  زماني  خود  که  ملي  و  محلي  فرهنگهاي 

نيروهاي جهاني بودند و از سنتها، هويتها و شيوه‌هاي زندگي 

از  جديد  تعريف  با  ميکردند،  دفاع  خاص  گروه‌هاي  و  افراد 

عامل  فرهنگ،  شده‌اند.  مواجه  )جهاني‌شدن(  فرهنگ  خود 

مشخصة ملتهاست که مردم و جوامع مختلف دنيا را از يکديگر 

شيوه‌هاي  و  رفتارها  هويتها،  از  قالبهايي  و  ساخته  متمايز 

زندگي را پديد آورده است. اين مؤلفه‌ها مانند سدي در برابر 

استيلاي هويتها، انديشه‌ها و اشکال زندگي بيگانه و غيربومي 

حوزة  عرب  کشورهاي  بر  جهاني‌شدن  مسئلة  ميکنند.  عمل 

ابعاد  و  ساختار  حتي  که  تأثير‌گذارده  بگونه‌يي  خليج‌فارس 

فرهنگي و ادبيات معاصر اين کشورها را عليه خود جلب کرده 

است )امامي، 1385: 245(. 

امروزه فرهنگ در کشورهاي خليج‌فارس به حوزه‌يي بسيار 

پيچيده و بحث‌آفرين تبديل شده است. هنگامي که فرهنگهاي 

پيکربنديهاي  ميکنند،  رخنه  محلي  فرهنگهاي  به  جهاني 

جديدي ظهور مييابند که هردو قطب )جهاني و محلي( را در 

هم ترکيب ميکنند و نيروهاي متضاد استعمارگري و مقاومت، 

همگون‌سازي جهاني و اشکال هويتهاي دو رگه و جديد محلي 

پديد مي‌آيند. بطورکلي، آثار اجتماعي و فرهنگي اقتصاد جديد 

بنظر  اجتناب‌ناپذير  خليج‌فارس،  کشورهاي  بر  جهاني‌شدن 
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محدودکردن  براي  منطقه  دولتهاي  تلاش  وجود  با  ميرسد. 

جديد،  فکرهاي  طرز  و  باورها  بروز  جهاني‌شدن،  روند  آثار 

در محيطهاي آموزشي و پرورشي و خانواده و جامعه درحال 

شکلگيري است. خطر انديشه‌ها و اوضاع ناشي از قطب مسلط 

منطقة  براي  آمريکا  بويژه  غربي  کشورهاي  آنچه  و  جهاني 

خليج‌فارس مطرح و اعمال ميکنند، انديشمندان اين منطقه 

تا روشنگر  ابداع کنند  را  بومي  مفاهيم خاص  وادار ميکند  را 

ديدگاه‌هاي بومي و محلي و عامل حرکتي جديد بسوي جهان 

باشد. در سالهاي اخير، ناکامي و سرکوب انديشه‌هاي جديد و 

افراطي در مقابل سلطه نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي 

غرب و بخصوص آمريکا در منطقه، به واکنشهاي خشونت‌آميز 

اين  در  آنان  پيروان  و  عقيدتي  و  فکري  نخبگان  جديد  موج 

تحليلگران   .)246 )همان:  است  شده  منجر  جهان  از  بخش 

مباني  بعنوان  را  منبع  دو  بين‌المللي،  و  سياسي  مسائل 

ميکنند:  ذکر  خليج‌فارس  حاکمان  نظام  حفظ  و  مشروعيت 

قبيله و مذهب. جيمز بيل دربارة حاصل پژوهشهاي خود در 

خصوص دو موضوع مذکور در منطقة خليج‌فارس مينويسد: 

اين  بر  خليج‌فارس  منطقة  حکومتهاي  حاضر  درحال  هرچند 

دو رکن بنا شده‌اند، تحولات جهاني و مسائل مربوط به آزادي 

فردي و حقوق بشر باعث تضعيف مباني مشروعيت اين ارکان 

بتوانند  تا  کنند  باز  را  سيستم  بايد  آنها  بنابرين،  است.  شده 

مشروعيت سياسي را که براي بقاي سياسي لازم است بدست 

آورند؛ چراکه بسياري از خانواده‌هاي سنتي حاکم در خليج‌فارس 

)همان:247(.  هستند  سياسي  مشروعيت  فاقد   بشدت 

خليج‌فارس،  منطقة  جنوبي  کشورهاي  سياسي  ساختار 

که  است  جامعه  اين  عشيره‌يي   - قبيله‌يي  بافت  از  متأثر 

کشورهاي  و  مانده  باقي  نخورده  دست  طولاني  مدتهاي 

تعاملهاي  و  حضور  براي  سيستم  اين  اينکه  بدليل  نيز  غربي 

نميکرد،  ايجاد  و خطري  آسيبي  آنان  با  سياسي  و  اقتصادي 

و  نداشتند. توسعه  تغيير وضع موجود  براي  آنان  با  مخالفتي 

تداوم خدمات عمومي و آموزشي و انقلاب ارتباطات و انفجار 

اطلاعات در اين کشورها زمينه‌ساز تولد بهار عربي و افزايش 

که  مطالباتي  و  چالشها  شد.  مدني  و  اجتماعي  مطالبات 

عمان  و  بحرين  قطر،  کويت،  سعودي،  عربستان  کشورهاي 

شدند،  مواجه  آن  با  ليبي  و  مصر  تونس،  انقلابهاي  از  بعد 

نشان داد که جهاني‌شدن، ساختار سياسي فرسوده و ناتوان و 

غيرپاسخگوي اين کشورها را تهديد ميکند. امروزه جوانان اين 

منطقه، با توجه به ارتباطات رسانه‌يي و اينترنتي که با جهان 

تغيير  و  اصلاحات  خواهان  دارند،  خود  پيرامون  توسعه‌يافته 

بيشتر  مشارکت  و  شبه‌قبيله‌يي  سياسي  ساختارهاي  اين  در 

دموکراتيک  فرايندهاي  طريق  از  خود  سياسي  سرنوشت  در 

هستند. دولتمردان اين کشورها نيز به اندکي از اين مطالبات 

پاسخ داده‌اند. ايجاد پارلمان و برگزاري انتخابات در بعضي از 

اين کشورها و برخوردارشدن بعضي از آنها از قانون اساسي، 

پديدة  با  مواجهه  در  کشورها  اين  ناقص  اقدامات  جمله  از 

جهاني‌شدن بوده است. در اين ميان، وضعيت ايران و عراق با 

شش کشور ديگر حوزة خليج‌فارس متفاوت است. جمهوري 

تدوين  آن  از  پس  و  مشروطه  انقلاب  پي  در  ايران  اسلامي 

متعدد  انتخاباتهاي  برگزاري  و  اساسي در سال 1285  قانون 

و حرکت بسمت يک روند دموکراتيک که از آن زمان تاکنون 

کشورهاي  از  يکي  موارد،  از  بسياري  در  و  است  يافته  ادامه 

پيشرو در ساخت نهادهاي دموکراتيک در خاورميانه و حتي 

آسياست. در عراق نيز پس از فروپاشي حکومت صدام حسين 

توسط آمريکا و متحدانش در سال 2003.م، حرکت بسمت 

اين  در  اساسي  قانون  تدوين  با  دمکراتيک  نهادهاي  ايجاد 

کشور  هشت  ميان  در  عراق  گفت  ميتوان  و  شد  آغاز  کشور 

منطقة خليج‌فارس يکي از دموکراتيکترين نظامهاي سياسي 

منطقه محسوب ميشود. فرايند جهاني‌شدن، از بعد سياسي 

فشارهاي  طريق  از  خليج‌فارس  منطقة  کشورهاي  ميان  در 

در  و  ناقص  تغييرات  بين‌المللي،  و  داخلي  حقوقي  سياسي- 

حال گذاري از ابتداي قرن بيست ويکم داشته است و مردم 

حکومت  شکلگيري  تاريخ  طي  بار  نخستين  براي  منطقه، 

اين  در  يافته‌اند.  دست  حداقلي  سياسي  حقوق  به  خود، 

کشورها از سال 2002.م ببعد، حکومتها به برگزاري انتخابات 

روي آوردند و توانستند مجالس شوراي ترکيبي از انتصاب و 

انتخاب نمايندگان ايجاد کنند و بعضي کشورها نظير عراق به 

انتخابات آزاد و دموکراتيک دست يافتند. اگرچه مجالس اين 

کشورها بجز عراق، داراي اختيارات محدودند و بيشتر نقش 

نقطة  نيز  اصلاحات  همين  دارند،  را  پادشاه  براي  مشورتي 

پاتريمونيال  بسته  در حکومتهاي  تغيير  براي  آغازي  و  عطف 

عربي منطقة خليج‌فارس بود که در پناه جهاني‌شدن و افزايش 
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مطالبات  تقاضاي  و  عرب  جامعة  اجتماعي  و  سياسي  آگاهي 

تاريخي انباشت‌شدة مردم اين منطقه اتفاق افتاد و ميتوان آن 

را مثبت تلقي کرد. 

يک  بعنوان  فرهنگي  و  اجتماعي  ابعاد  در  جهاني‌شدن 

فرايند، پديده‌يي است که تحولات و دگرديسيهاي عمده‌يي را 

در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 

ارتباطات  فرايند،  اين  ظهور  درنتيجه  است.  کرده  ايجاد 

برداشتها  زندگي،  سبک  و  شيوه  بين‌المللي،  تعاملات  و 

ساختارهاي  سياسي،  مرزبنديهاي  فرهنگي،  تصورات  و 

انسانها درمعرض تحولي  اجتماعي و بطورکلي حيات جمعي 

عميق قرار گرفته است. نگرش فرهنگي جهاني‌شدن، فرايندي 

نوعي  با  پيوند  در  آن  ذهني  ساختار  که  است  اجتناب‌ناپذير 

فرهنگها  بر  جدي  تأثيرگذاري  موجب  تاريخي،  جبرگرايي 

پيامدهاي  مهمترين  است.  شده  آنها  از  بسياري  بازتعريف  و 

کثرت‌گرايي  تحقق  ميتوان  را  فرهنگ  حوزة  در  جهاني‌شدن 

فرهنگ  دگرگوني  و  فرهنگ‌پذيري  اخلاق،  )پلوراليسم( 

جهاني‌شدن  محتواي  فرهنگي،  زمينة  در  دانست.  جهاني 

هم  به  و  ظهور  بدليل  که  است  همراه  کثرت‌گرايي  نوعي  با 

پيوستگي نيروهاي ارتباطي- اطلاعاتي، زمينة آن فراهم شده 

است. درواقع، پيامدهاي فرهنگي جهاني‌شدن را بايد نتيجة 

انقلاب اطلاعاتي دانست که سالها پيش از آغاز دهه نود، نويد 

زمان  از  که  سياسي  و  اقتصادي  تغييرات  بود.  شده  داده  آن 

وارد  امروز  به  تا  پنجاه ميلادي  از دهه  بويژه  و  نفت  اکتشاف 

منطقة خليج‌فارس شده، تأثيرات مهمي بر تحولات و ساختار 

گذاشته‌اند.  آن  فرهنگي  و  اجتماعي  روابط  شبکه  و  جامعه 

تغيير و استحاله از يک جامعه سنتي و خودکفا به جامعه نو و 

دگرگون شده که در آن، تاروپود زندگي با فناوري مصرفي و 

وارداتي در هم آميخته، مسائل اجتماعي و فرهنگي فراواني را 

به همراه داشته است. در چند دهة گذشته، بموازات تغييرات 

اقتصادي- اجتماعي، اغلب کشورهاي منطقة خليج‌فارس، از 

نظر فرهنگي نيز دچار دگرگونيهاي عميقي شده‌اند و شکافها 

ناسيوناليستي،  جنبشهاي  است.  کرده  ظهور  تعارضهايي  و 

و  دموکراسي  طرفدار  سوسياليستي،  پان‌عربيسم، 

در  اجتماعي  قدرتمند  جنبشهاي  جمله  از  اسالم‌خواهي، 

وضعيت  در  تأمل  هستند.  خليج‌فارس  منطقة  کشورهاي 

ميدهد  نشان  خليج‌فارس  منطقة  عربي  کشورهاي  اجتماعي 

اقتدارگرا  و  پاتريمونيال  سياسي  نظامهاي  وجود  به  توجه  با 

مدرن،  دوران  به  گذار  درحال  فرهنگ سنتي  نوعي  بستر  بر 

اول  دستة  در  يادشده،  تقسيم‌بندي  در  کشورها  اين  جايگاه 

به  توجه  ميان،  اين  در  است.  غيرمتنفذ  اما  نفوذپذير  يعني 

چند نکته درمورد تأثير انقلاب اطلاعاتي بعنوان محور اصلي 

فرايند جهاني‌شدن در بعد فرهنگي بر کشورهاي عرب منطقة 

اجتماعي-  ويژگي  مهمترين  است.  ضروري  خليج‌فارس 

وخوي  خلق  خليج‌فارس،  حوزة  جنوبي  کشورهاي  فرهنگي 

توسعه  مداوم  قرن  نيم  که  است  آنان  عشيره‌يي  و  قبيله‌يي 

يافتگي اقتصادي بسختي توانسته است مؤلفه‌هاي شخصيتي 

يکي  کند.  اصلاح  يا  دهد  تغيير  را  عربها  نهاد  در  رفتارساز 

و  قومي  تعصبهاي  منطقه،  اين  مردم  فرهنگي  ويژگيهاي  از 

خود  اين  که  است  قبيله  از  چرا  و  بي‌چون  حمايت  و  خوني 

اين جوامع  پايدار در  مبنايي براي کشمکش، رقابت و ستيز 

خليج‌فارس  در  جوان  نسل  است.  بوده  مردم  بين  کشورها  و 

که پرورش‌يافته دوران پررونق نفتي هستند، بيش از ديگران 

به  دستيابي  نسل،  اين  دارند.  قرار  نوگرايي  هجوم  درمعرض 

آخرين فناوريهاي غربي )تلويزيون، ماهواره، سينماي خانگي 

امور  از جمله  را  يا تحصيل در خارج  و ويديو و...(، مسافرت 

به  نسل جوان،  زندگي  از  ميکنند. بخش مهمي  تلقي  عادي 

و پرستارها  آنان توسط خدمتکاران خارجي  تعليم  و  پرورش 

نسل  ميشود.  مربوط  کرده‌اند،  بزرگ  را  آنان  که  دايه‌هايي  و 

جديد درواقع، بدليل محدوديت روابط با والدين عرب خود، از 

نظر تربيت و روحيه، متأثر از بيگانگاني هستند که در کودکي 

و  مشکلات  داراي  همين جهت  به  و  داده‌اند  پرورش  را  آنان 

فرهنگهاي گوناگونند.

بايد در  را  زمينه‌هاي اصلي شکلگيري چنين جنبشهايي 

اقتضاي  به  که  کرد  جستجو  جوامع  اين  ساختاري  تغييرات 

است.  يافته  بروز  بين‌المللي  و  منطقه‌يي  داخلي،  تحولات 

گسترش  ارتباطي،  ابزارهاي  در  پيشرفت  فناوري،  تحولات 

گسترش  عمومي،  آموزش  سطح  افزايش  شهرنشيني، 

)بعنوان  جديد  متوسط  طبقة  شکلگيري  سياسي،  آگاهيهاي 

افزايش  اجتماعي(،  جنبشهاي  شکلگيري  اصلي  زمينة 

مؤلفه‌هاي  عمومي،  تقاضاهاي  و  مطالبات  رشد  و  جمعيت 
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تعيين‌کننده‌يي هستند که در شکلگيري زمينه‌هاي ساختاري 

جنبشهاي اجتماعي در منطقه نقش بسزايي دارند. تأمل در 

وضعيت اجتماعي کشورهاي عربي منطقة خليج‌فارس نشان 

در  شده  ياد  تقسيم‌بندي  در  کشورها  اين  جايگاه  ميدهد 

دستة اول، يعني نفوذپذير ولي غيرمتنفذ است که از موضعي 

منفعلانه زير نفوذ وروديهاي نظام بين‌الملل هستند. 

منطقة  عربي  کشورهاي  در  جهاني‌شدن،  پيامدهاي 

خليج‌فارس در حوزة اجتماعي و فرهنگي، بسيار شايان توجه 

است. در اين روند، نظامهاي سياسي پاتريمونيال و محافظه‌کار 

بر بستري مذهبي و محافظه‌کار شکل  تاريخ  منطقه که طي 

تغيير  يعني  ژرف  دروني  تحول  يک  تجربة  ضمن  گرفته‌اند، 

نسل و بافت جمعيتي، با يک تحول بيروني نيز مواجه شده‌اند 

که متأثر از فرايند رو به گسترش فناوري اطلاعات و آگاهي 

نسل جديد از تحولات جهاني است که در درازمدت به تغيير 

باورها و انگاره‌هاي ذهني آنان منجر شده است.

نسل جديد کشورهاي منطقة بويژه جوانان و زنان جامعه 

تا 3%  بين 2%  با رشد جمعيتي  که  عرب حوزة خليج‌فارس 

تغييرات  و  تعداد  بعد  از  افزايش  با  مواجهند،  اخير  دورة  در 

اين کشورها هم در بعد  بود.  از جهت نگرشي روبرو خواهند 

کمي جمعيت )شمار جمعيت، ساختار جمعيت برحسب سن 

و جنس و...، نسبتهاي ميزان ازدواج و ولادت و مرگ و مير( و 

هم در بعد کيفي )دخالت عوامل زيست‌شناختي، اقتصادي، 

اجتماعي و فکري در تغييرات کمي جمعيت( دچار تغييرات 

بسياري شده‌اند. در بعد کيفي جمعيت نيز نسل جديد اگرچه 

نفتي و فرهنگ خاص  اقتصاد  بر بستر  مانند گذشتگان خود 

جهان عرب پرورش يافته‌اند، در زمينة اجتماعي و فکري در 

مواجهه با فرايند جهاني‌شدن بويژه در بعد فرهنگي، درحال 

را  متفاوتي  کاملًا  شرايط  که  هستند  جديدي  تجارب  کسب 

ميرسد  بنظر  ميدهد.  قرار  آنها  روي  پيش  قبلي  نسلهاي  با 

خليج‌فارس،  منطقة  عربي  کشورهاي  بر  جهاني‌شدن  پيامد 

در بسياري از حوزه‌ها بخصوص حوزة فرهنگي با نوعي تضاد 

روبروست. اين تضاد، ريشه در ماهيت متعارض جهاني‌شدن 

در بعد فرهنگي و اجتماعي دارد)زارعي،1394: 35(. 

3. بعد فرهنگي جهاني‌شدن خليج‌فارس

اقتصادي-  تغييرات  بموازات  گذشته،  دهة  چند  در 

اجتماعي، اغلب کشورهاي منطقة خليج‌فارس در پرتو نيروهاي 

جهاني‌شدن، از نظر فرهنگي نيز دچار دگرگونيهايي شده‌اند 

و خطوط شکاف و تعارضهاي اجتماعي- فرهنگي ظهور کرده 

است. جنبشهاي ناسيوناليستي، پان عربيستي، سوسياليسي، 

جنبشهاي  جمله  از  اسلام‌خواهي،  و  دموکراسي  طرفدار 

قدرتمند اجتماعي در کشورهاي منطقة خليج‌فارس هستند. 

و  حقوقي  بين‌المللي،  نهادهاي  فشار  جهاني‌شدن،  پديدة 

رسانه‌يي در اين کشورها در حال ذوب کردن شرايط سخت و 

سخيف حاکم بر جايگاه و حقوق مدني و اجتماعي زنان در اين 

کشورهاست. افزايش سطح سواد و ارتقاي آموزش زنان در اين 

کشورها از يکسو و آگاهي از حقوق خود بعنوان يک شهروند 

شکستن  و  زنان  شخصيت  ارتقاي  موجب  ديگر،  سوي  از 

ساختارهاي متصلب قديمي شده است که نمود آن را ميتوان 

عرصه‌هاي  به  زنان  واردشدن  زنان،  به  رأي  حق  اعطاي  در 

مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي و تقاضا براي مشارکت 

سياسي مشاهده کرد. درمجموع، جهان عرب بصورت عام و 

کشورهاي عربي منطقة خليج‌فارس بصورت خاص ميتوانند سه 

رويکرد و بعبارتي سه واکنش درقبال فرايند جهاني‌شدن در 

بعد فرهنگي داشته باشند: نخستين رويکرد، نگريستن به اين 

پديده بعنوان يک تهديد با توجه بروند ادغام و يکپارچه‌سازي 

است. دومين رويکرد، استقبال و پذيرش آن است تا با استفاده 

عرب  جهان  فرهنگ  بيشتر  معرفي  درجهت  فرصت،  اين  از 

احساس  ضمن  سوم،  رويکرد  در  بردارند.  گام  اسلام  آيين  و 

نگراني نسبت به تهديد فرهنگ و آداب و رسوم و هويت جهان 

عرب، از ورود ايده‌هاي جديد نيز استقبال ميشود. در جهان 

امروز، جهاني‌شدن که خود با تأثيرپذيري از انقلاب در فناوري 

جايگاه  به  توجه  با  نموده،  رخ  اطلاعات  انفجار  و  ارتباطات 

اقتصادي و ارتباطات جهاني، به آساني وارد اين کشورها شده 

است. رسانه‌هاي جمعي، بسرعت آگاهي اجتماعي نويني را در 

جوامع عرب منطقه توليد کرده‌اند که بمنزلة ايجاد دو فرهنگ 

بوده است؛ فرهنگ سنتي  اين کشورها  متفاوت و متضاد در 

کمرنگ‌شدن  درحال  اسلامي  ارزشهاي  از  برخاسته  قبيله‌يي 

غربي  فرهنگ  و  برخوردارند  آن  از  متوسط  و  فقير  طبقة  که 

جهاني‌شدن  روند  در  که  خود  خاص  ويژگيهاي  و  ارزشها  با 
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که  بطوري  است؛  مرّفه  طبقة  ويژگي  و  درنورديده  را  منطقه 

اين شرايط و تحصيلات  از  برآمده  سرمايه‌هاي تجاري و رفاه 

را  مجزايي  طبقة  اروپايي،  و  آمريکايي  دانشگاه‌هاي  در  عالي 

منطقة  در  جهاني‌شدن  است.  آورده  پديد  کشورها  اين  در 

خليج‌فارس، فقط بمعناي ارتقاي سطح زندگي به سبک غربي 

و مصرف توليدات کشورهاي صنعتي است. شرکتهاي بزرگ 

بازارهاي  در  تبليغات ميکوشند  ابزار  با  و چندمليتي،  فراملي 

محلي اين منطقه رخنه کنند، انواع محصولات خود را بفروش 

برسانند و بر مقاومتهاي موجود در اين راه چيره شوند. منطقة 

خليج‌فارس بيش از هر منطقة ديگري در جهان شاهد ظهور 

نيرويي  منطقه،  اين  در  اسلام  است.  بوده  اسلام‌گرا  نيروهاي 

هويت‌بخش است که ظرفيتهاي فکري- عملي عظيمي را براي 

با نظامهاي سياسي و نفوذ غرب در اختيار رهبران  رويارويي 

جنبشهاي اجتماعي قرار ميدهد )همان:36(.

4. دلايل ناکارآمدي فناوري اطلاعات در منطقة خليج‌فارس

بين  گفتگو  بر  اطلاعات  فناوري  تأثيرات  بررسي  در 

وجود  کليدي  محدوديتهاي  خليج‌فارس،  حوزة  کشورهاي 

و  وسيع  بسيار  حوزه  اين  در  آن  رويکرد  اينکه  نخست  دارد: 

زيادي  موضوعات  پديده  اين  است.  گوناگوني  زمينه‌هاي  در 

اصول  پاية  بر  متعددي  موارد  شامل  و  برميگيرد   در  را 

اقتصاد، سياست، جامعه‌شناسي، تاريخ، آموزش و ارتباطات 

که  است  آن  اصلي  محدوديت  دومين  ميشود.  بين‌المللي 

اين پديده بيشتر مردم را مورد خطاب قرار ميدهد تا دولتها 

که  نابرابري  مشکلات  از  تحليلگران  از  بسياري  بنابرين،  را. 

جهاني‌شدن در فناوري اطلاعاتي ايجاد کرده است، نگرانند. 

حوزة  در  گفتگو  ارائه  در  اطلاعات  فناوري  کلي  حالت  در 

امر  اين  علتهاي  از  برخي  است؛  نبوده  موفق  خليج‌فارس 

بصورت زير بيان ميشود: 

ثروت  و  منابع  داراي  خليج‌فارس  حوزة  کشورهاي  اکثر 

همين  به  و  دارند  ثابتي  نفتي  درآمد  و  هستند  نفت  سرشار 

نفتند. در طول دهة گذشته،  به  وابسته  اول  دليل در درجة 

را  نفتي  درآمدهاي  افزايش  خليج‌فارس  حوزة  کشورهاي 

اين دوره شاهد دخالت هر چه بيشتر دولت  تجربه کرده‌اند. 

اين  نقش  اقتصاد  جهاني‌شدن  است.  بوده  اقتصاد  بخش  در 

دولتها را کاهش داده و اين در حالي است که اين امر دولتهاي 

کشورهاي اين منطقه را بدليل کاهش قيمت نفت و در نتيجه 

کاهش بودجه مصرفي آزار ميدهد و در نهايت توانايي آنها را 

گروه‌هاي جامعه  از  بسياري  بر  درآمد  مازاد  دوباره  توزيع  در 

ارائه  براي  دولت  تضعيف  موجب  امر  اين  است.  داده  کاهش 

بر  از بخشهاي جامعه شد که بطور ويژه  حمايت در بسياري 

کشورهاي عربي با رشد جمعيت بالا که تخمين زده ميشود 

سالانه  حدود2/1باشد، تأثير خواهد گذاشت. اين امر بصورت 

اثر  اجتماعي  توسعه  بر  بخصوص  و  انساني  توسعه  بر  منفي 

قيمت  کاهش  از  بيشتر  نفتي  کشورهاي  هر چقدر  ميگذارد. 

واکنشهاي  از  داخلي  تقاضاهاي  برابر  در  بيشتر  ببرند،  رنج 

خشونت‌آميز استفاده خواهد نمود و شکاف بين مردم و دولت 

از طريق گفتگو پر نميشود بلکه با اسلحه و گلوله پر ميشود.

تسلط  موجب  که  است  زمينه‌هايي  از  ديگر  يکي  »فساد« 

اضمحلال  و  اطلاعات  فناوري  بر  خليج‌فارس  دولتهاي 

آن  نهادهاي  و  دولت  شديد  تمرکزگرايي  است.  شده  گفتگو 

فراگير  فساد  با  آنها،  گستردة  فساد  و  اداري  واپسگرايي  و 

با استفاده  اين موضوع  جامعه مرتبط است. در جهان عرب، 

مداوم دولتمردان از حاکميت خواهي بعنوان ابزارهاي اساسي 

اقداماتي  چنين  است.  مرتبط  قدرت  دوباره  ايجاد  و  سياسي 

نيز موجب  و  ارائه خدمات عمومي  در  تضعيف دولت  موجب 

افزايش فشار سياسي و اقتصادي بر مردم ميشود.

يک  به  تبديل  فساد  که  ميگردد  موجب  ويژگيها  اين 

مديريت  فقدان  شود.  خليج‌فارس  منطقة  در  خاص  موضوع 

مؤثر و توانمند در اجراي سياستهاي عمومي و دولتي نه تنها 

تلاشهاي  رفتن  از دست  موجب  بلکه  ميکند،  کند  را  توسعه 

هدر  سنگين  هزينه‌هاي  دادن  پوشش  جهت  در  شده  انجام 

از اينرو، فساد مکان  رفته و درنهايت منجر به فساد ميشود. 

امني براي گفتگو فراهم نمي‌آورد. 

خليج‌فارس،  منطقة  کشورهاي  اصلي  ويژگي  بنابرين، 

نبود  بصورت  که  است  قانون  نقش  فقدان  يا  و  قانون  فقدان 

در  منطقه  کشورهاي  بيشتر  ميشود.  شناخته  دموکراسي 

مشارکت  خلاء  قدرت،  تغيير  اصول  فقدان  مانند  مواردي 

سياسي، تسلط دولت بعنوان قدرت برتر، عدم احترام به افراد 
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برغم   .)Barakat,1993:66( يکديگرند  مشابه  اقليت  حقوق  و 

بسياري از حرکتهاي ژست‌مدارانه ليبراليستي در کشورهاي 

سياسي-  تنشهاي  حجم  هشتاد  دهة  اواخر  در  خليج‌فارس 

جنگ  برابر  در  را  کشورها  اين  که  يافته  افزايش  اجتماعي 

گرايشهاي  و  بحرانها  آنکه  بويژه  ميکند؛  تهديد  خشونت  و 

خلاء  بنابرين،  است.  يافته  افزايش  نيز  جدايي‌طلبانه 

دموکراسي تبديل به مانعي در راه توسعه کشورهاي حاشية 

و  غيرمنطقي  سياستهاي  تا  شده  موجب  و  شده  خليج‌فارس 

زماني  مسئله  اين  افتد.  اتفاق  منابع  تخصيص  در  ناکارآمد 

شدت مي‌يابد که سلطة دولت بر زندگي اجتماعي و سازمانهاي 

مدني جامعه بدون در نظر گرفتن حقوق انساني آنها افزايش 

هر  دسترسي  و  دولت  سوي  از  فناوري  از  بهره‌برداري  يابد. 

به  تا  ساخته  قادر  را  آنها  اطلاعات  به  دولتها  اين  بيشتر  چه 

فشار  و  زور  با  و عمدتاً  غير‌منطقي  تقاضاهاي منطقي جوابي 

بدهند. بنابرين، در اين فضا گفتگو بين دولت و مردم اتفاق 

نمي‌افتد، بلکه تبادل ميان زبان و اسلحه است. 

خليج‌فارس  در  جهان  نفت  سوم  دو  حدود  در  واقع،  در 

ذخيره شده است که نقش مهمي در رشد اقتصادي کشورهاي 

منطقه دارد. در اثر ثروت ناشي از نفت، ثروت فراواني در اين  

قيمت  افزايش  از  پس  ثروت  اين  که  شده  اندوخته  کشورها 

با  اين دولتها  اکثر  بيشتر گرديد.  از سال 1973.م  نفت پس 

گرايش  اين  يافتند.  گرايش  سلاح  خريد  بسمت  ثروتها  اين 

موجب افزايش خطر تنش بين دولتها براي کنترل منطقه و 

مردم از يکسو و رقابت براي برتري‌طلبي در منطقه از سوي 

ديگر شده است و چنين رويکردي هيچ فضايي را براي گفتگو 

باز نميگذارد. 

تاريخي طولاني  تضاد  و  استراتژيک خليج‌فارس  موقعيت 

بر  بگونه‌يي  صهيونيستها  با  منطقه  اين  کشورهاي  مدت 

کشورهاي اين منطقه تأثير گذاشته که موجب شده تا الگوي 

قادر  اينکه  بخاطر  کشورها  اين  کنند.  دنبال  را  نظامي‌سازي 

اساس  بر  را  منطقه  ميکنند  تلاش  نيستند،  خود  از  دفاع  به 

پتانسيلهاي  که  وجودي  با  نمايند.  بازسازي  نيروها  موازنه 

دارد وجود  خليج‌فارس  منطقة  در  همکاري  براي   مناسبي 

)United Nations, 2014( همگرايي آنها با نظم نوين جهاني 

نشان‌دهندة  وابستگي بيش از پيش به قدرتهاي بزرگ است 

که اين مسئله موجب افزايش تسلط قدرتهاي امپرياليست در 

با  کرده‌اند  فراموش  که  بگونه‌يي  است؛  شده  آنها  کشورهاي 

کشورهاي همسايه خود وارد گفتگو شوند. 

و  دموکراسي  پايه‌هاي  مهمترين  از  يکي  برابري  اصل 

متضاد  زن  و  مرد  برابري  اصل  اگرچه  بنابرين،  است.  توسعه 

با ارزشهاي اسلامي نيست، مشکلات مختلفي وجود دارد که 

مشارکت  و  فعاليت  و  جامعه  با  زنان  يکپارچگي  عدم  موجب 

آنها ميشود و اين امر موجب بروز تبعيض عليه زنان در جامعه 

اعراب ميگردد.

از اينرو، چيزي در حدود نيمي از افراد جامعه از فعاليت 

فعال بصورت  در سيستم منع ميشوند. يک سيستم سياسي 

اما  بوده  نامتقارن  آنها  روابط  که  است  پيوسته  بهم  مجموعه 

همه در کارکرد سيستم مهم هستند. در جوامعي که تبعيض 

داشت.  نخواهد  وجود  واقعي  گفتگوي  يک  ميشوند،  قائل 

گفتگو  نياز  مورد  واقعي  محيط  اطلاعات،  فناوري  بنابرين، 

در خليج‌فارس را ايجاد نکرده است. بمنظور چرخش فناوري 

در  ميمانند،  باقي  سيستم  درون  در  که  کساني  اطلاعات، 

عملکرد سيستم سهيم ميشوند و از شانس موفقيت بيشتري 

ميشوند  خاموش  يا  و  مي‌افتند  بيرون  که  آنها  برخوردارند. 

فضاي  در  است.  رسيده  پايان  به  آنها  شانس  که  در‌مي‌يابند 

خفقان‌آور تبعيض، گفتگو نميرويد. 

آنها  تاثيرات  و  پيچيده‌اند  بسيار  ديجيتالي  فناوريهاي 

براي حفظ  دولتها  چرا  که  نيست  روشن  است.  عميق  بسيار 

منافعشان نياز دارند حقوق شهروندان را از بين ببرند. فناوري 

به  متعلق  که  بزرگتر  جوامع  بر  عميقي  تأثيرات  اطلاعات، 

وجود  اطمينان  عدم  اگر  ميگذارد.  است،  جامعه  آن  مردم 

شرايط  اين  در  آيا  که  مي‌آيد  پديد  شک  اين  باشد  داشته 

دولتها ميتوانند تعهدات خود را اجرا کنند و در مورد مخالفان 

حاميان  بعنوان  مردم  کردن  همراه  بمنظور  نکنند؟!  قضاوت 

اصلي، کشورهاي منطقة خليج‌فارس نيازمند تعاملات بهتري 

راستاي حصول  ايجاد گفتگو در  بمنظور  تعامل  اين  هستند. 

اطمينان در مورد يکپارچگي فرهنگي و استقلال ملي ايجاد 
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و  اطلاعات  فناوري  از  استفاده  با  که  دارد  ضرورت  ميشود. 

ارتباطات انسانها قدرتمند شوند. يکپارچگي توسعه اجتماعي 

و  بروزرساني  نيازمند  اطلاعات  عصر  در  اقتصادي  رشد  و 

ارتقاء فناوري کشورها در جهان شده است. اين امر نيازمند 

هر  در  آموزشي  سيستمهاي  روي  بر  فراوان  سرمايه‌گذاري 

فناوريهاي  طريق  از  تعاملي  فناوريهاي  است.  ممکن  کجاي 

ميتوانند  ترتيب  اين  به  و  ميشوند  تجهيز  ارتباطي  پيشرفته 

سرگرداني و پراکندگي را در ميان گروه‌هاي متفرق در دولتها 

و ملتها را تسکين ببخشند. انتقال فناوري مبتني بر دانش و 

ارائه‌کنندة فرصتهاي بسيار براي کشورهاي منطقة  اطلاعات 

از  بهره‌گيري  با  ميتوانند  کشورها  اين  است.  خليج‌فارس 

شرايط خاص خود، بسمت يک گفتگوي کارآمد حرکت کنند 

)ابراهيمي‌فر،83:1393(.

نتيجه‌گيري 

و  ايحت  ظفح  رباي  وشكري  ره  تفگ  دياب  همه  از  اول 

عفانم يلم و تيمامت اريض اب هجوت هب رمزاهي ايد دشه هك 

بعنوان كي وادح يسايس وشكري از وشكر درگي دجا ميکند 

تأنيم عفانم وشكر و  و ظفح الاقتسل در عماج نيباللمل و 

رفامه ومندن رافه ااصتقدي و ايعامتج و ااناكمت درگي رباي 

تلم داراي ادهاف يلم دشاب. اب هجوت هب اهكني دراحلرضاح در 

اجمعة يناهج رييغتات تعرسب در احل ااجنم نتفرگ هستند 

و نكمم ره هظحل دهاش دينوگرگ در حطس رواطب نيباللمل 

ميشاب، رباي ظفح عفانم يلم و دانتش دقرت رترب ااصتقدي، 

يسايس، نظامي، ينف و ولونكتژي در همه زاه‌هنيم، ريپوي از 

اوصل و وقادع ارتساكيژت دهفدار رضوري اتس. 

هجوتاب هب بلاطم مذکور و دعم ووجد الص استوي وشكراه 

و  نيباللمل  هعماج  در  دقرت  ومازهن  و  نيباللمل  رواطب  در 

رتباق وشكراه رباي بدتس آوردن عفانم رتشيب تهج ارمتسار 

تموكح و تيعقوم يناهج و رافه ارفاد هعماج و افتوت اجمعة 

در  هتفرگ  وصرت  لاوحتت  و  رگيدكي  اب  نيبايللمل  و  دايلخ 

هقطنم در احل رضاح، ظفح رمزاه بعنوان كي وادح لكشتم 

يسايس يتح ارگ وشكري دقاف هنوگره ودحت يعيبط دشاب، 

بخاطر دافع از تيعقوم و تيمامت اريض و الاقتسل آن وشكر 

و ظفح عفانم و ادهاف يلم و در رأس آن اتينم يلم رباي 

يهيدب و ضروري  ارمي  رملقو رسزينيم  تيعمج رقتسم در 

يسايس  رغجاايفي  هعسوت  و  دهف  نتفرگ  رظن  در  اب  است. 

دولتها و اتخاسر دايلخ و دعب يناهج طيحم يعيبط رسزينيم 

وشكراه در دعب ااصتقدي و ولونكتژي و اراطابتت و آزاداسزي 

در وصخص ذگهيامرساري و ااختذ سياستهاي سختگيرانه در 

وصخص ورود اابتع وشكراه هب رسزنيم رگيدكي )اب هجوت هب 

ميگردد(  وعض  لبق  هب  تبسن  يتخس  رقمرات  روز  ره  اهكني 

يناهج دبون رمز ااكمنذپ‌ير نميباشد.

با هجوت هب تسايس در رعصة رواطب نيباللمل در وصخص 

مسئله رمزاه در رصع رضاح و اكرربد هملك دش‌يناهجن، آاي 

زيگدن  نيعم  وشكر  كي  در  که  يتلم  دربارة  گفت  ميتوان 

ميکنند و داراي ويژگيهاي ويتدح، يبهذم، يموق، يگنهرف 

در  و  هستند  واحدي  ريغه  و  ژنادي  و  ايعامتج  آرمانهاي  و 

اني ويژگيها با رياس وشكراهي اهجن رفق دارند، جهاني‌شدن 

بيان  حاضر  نوشتار  است؟  برده  بين  از  را  مرز  کارکردهاي 

و  سياست  فرهنگ،  بر  را  اثراتش  جهاني‌شدن  که  ميکند 

اقتصاد منطقة خليج‌فارس و کشورهاي همسايه گذاشته است 

و آنها را تحت تأثير خود قرار داده است و رغجاايفي يسايس 

دايلخ  اسمئل  ايناسن،  رغجاايفي  اههخاشي  از  يكي  بعنوان 

ديدپهاهي  با  راهطب  را در  هتفاي  وااهدحي اسزامن  و اخريج 

ااجيد  رباي وشكراه  هك  هب طيحم رغجاايفي يعيبط  وبرمط 

تحت  عوامل  ميتوان  اينرو  از  رقارميدهد.  ربريس  ومرد  دشه 

فرآيند  از  را  قرار گرفتن کشورهاي حاشية خليج‌فارس  تأثير 

جهاني‌شدن در شکل زير نمايش داد.

شکل شمارة )1(: کارکردهاي تغيير يافته مرز با تأثير از جهاني‌شدن در 
منطقة خليج‌فارس
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